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تهیه و تنظیم: 
مهندس اکبر شیرزاده

بخش سوم

پژوهشی در بهره گیری از

ابریشم در صنعت نساجی
فرار ملکه ترکان خاتون

سـال1220 میـلادی، سراسـر ماوراء النهـر در 
قبضـه اقتـدار چنگیزخان قرار داشـت. خاقان 
مغـولان مانند کسـی که به میـراث گرانبهایی 
دسـت یافته باشـد؛ با جهدی وافر به اسـتقرار 
نظـم و آرامـش پرداخت. وی در تمام شـهرها 
لشـگری از مغولان مسـتقر سـاخت، از اهالی 
محـل، حکامـی بـرای بـلاد تعییـن کـرد و 
شـحنه ها و داروغه هـای مغـول را بـه مراقبت 
آنها گماشـت تا چشـم و گوش خاقـان اعظم 
باشـند. برخـی از روسـتاییان بـا آن کـه هنوز 
مرعـوب و بـه اوضاع بدگمان بودنـد به تدریح 
به روسـتاهای خود بازمی گشـتند و به زراعت 
می پرداختند ولی کار اسـتقرار نظم به کندی 
پیـش رفـت. دسـته های آوارگان گرسـنه و 
بی خانمـان همـه جـا پراکنـده بودنـد و آنهـا 
نیـز پـس از مغـولان در تلاش قـوت لایموت 

روسـتاهای ویـران را غـارت می کردند.
تنهـا منطقـه تسخیرنشـده حـوزه سـفلای 
خـوارزم  اصلـی  سـرزمین  یعنـی  جیحـون 
پرنعمـت  دارالملـک  گورگنـج-  کـه  بـود 
خوارزمشـاهیان در آن قـرار داسـت. گورگنج 
در میـان متصرفـات مغول حکم خیمـه ای را 

داشـت کـه طناب هـای آن را بریـده باشـند. 
چنگیزخان بر آن شـد تا این سـرزمین را نیز 
مسـخّر نمایـد و بـا این عـزم سـه فرزند خود 
) جوچـی، جغتـای و اوکتـای( را بـه آن دیـار 
فرسـتاد و بخـش بزرگی  از سـپاه خـود را به 

آنـان اختصـاص داد.
چغتـای و اوکتـای متوجه جنوب شـدند ولی 
جوچـیِ همیشـه نافرمـان، در رفتـن درنـگ 
کـرد . با لشـگر خـود پیرامون شـهر ماند و به 
شـکار گورخـر و ضبط اسـبان صحرانشـینان 

پرداخت
چنگیزخـان، یـورش عمـده قـوای خـود را 
متوقـف سـاخت و رأی بـر آن قـرار گرفـت 
کـه زمسـتان را کنار جیحون بگذارنـد. آن گاه 
دانشـمند حاجـب را کـه در گذشـته وزیـر 
خوارزمشـاه بود را به گورگنج فرسـتاد. رسول 
بـه خدمـت تـرکان خاتـون رسـید و از روی 
نصیحـت بـه او گفت:» خاقـان اعظـم را با تو 
سـر جنـگ نیسـت و غـرض او، تنهـا محمد 
خوارزمشـاه پر توسـت. اگر سـر تسـلیم فرود 
آری، چنگیزخـان وعـده می دهد که معترض 
حـوزه اقتـدارت نشـود و ولایـت زیـر فرمانت 
را ویـران نسـازد.« مگـر ترکان خاتـونِ مکار و 

حیله گـر نمی توانسـت بـه مواعیـد فرمانروای 
مغـول اعتماد کند! او می دانسـت چنگیزخان 
تنهـا با مغولان خود صدیق اسـت و با کسـان 
دیگـر حیله هـای صیادی را بـه کار می برد که 
صید را به آوای نی به سـوی خود می کشـاند 
تـا  آن را بـه چنـگ آورد و گوشـتش را کباب 

. کند
همزمان با ورود دانشـمند حاجب، زورق هایی 
بـه گورکنـج رسـیدند. اینانـج  خـان در جامه 
برزگـران سـورا یکـی از زورق ها بـود و نامه ای 
از خوارزمشـاه در دست داشت. سلطان در آن 
نامـه بـه مـادر خبـر  داد قلعه واقع در سـاحل 
جیحون را  ترک می کند و رهسـپار خراسـان 
می شـود تا در آنجا لشـگری بزرگ گـرد آورد. 
بـه تـرکان خاتـون نیـز توصیـه کرد بـا تمام 
حـرم خوارزمشـاه بـه او بپیوندد و بـه مواعید 

چنگیزخـان اعتماد نکند. 
در  مانـدن  فهمیـد  وقتـی  خاتـون  تـرکان 
بزرگـی  کاروان  اسـت،  خطرنـاک  خـوارزم 
بسـیج کـرد و بـه همراه تمـام سـاکنان حرم 
خوارزمشـاه و فرزندانـش بـه ریگزارهـای قره  
قـوم و کوه هـای کپـه داغ حرکت کـرد. ملکه 
پیـر، هنـگام عزیمت بر آن شـد که نـوادگان 
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خـود را از گزنـد بعدی رقیـان احتمالی ایمن 
سـازد و بدیـن سـبب بـه میرغضـب فرمـان 
داد تمـام نوجوانانـی که به عنوان گـروگان در 
خدمت سـلطان بودنـد را به زورق هـا بیاورند، 
بـر پاهای آنان سـنگ های سـنگین ببندند و 
در ژرف تریـن موضـع جیحـون در آب غـرق 
کننـد. به ایـن ترتیـب 27 کـودک و نوجوان 
از فرزنـدان حـکام بزرگ خوارزم غرق شـدند.
تـرکان خاتـون از میان تمـام گروگان ها فقط 
عمـر خـان پسـر والی یـازر- از بـلاد ترکمن- 
را زنـده نگهداشـت زیـرا خـود عـازم آن دیار 
بـود و عمرخان و ملازمانـش به راه  های بیابان 

آشـنا بودنـد. آنـان هنـگام عبـور از راه هـای 
سـخت و ریگزار هـای قـره قوم که 16 شـبانه 
روز بـه طـول انجامیـد از روی صداقـت و بـا 
فرمانبـرداری بـه ملکـه پیـر خدمـت کردنـد 
ولـی بـه محض این کـه کاروان به حـدود یازر 
رسـید در آن سـوی ریگزارهـا، قلـل کوه هـا 
نمودار شـد؛ تـرکان خاتون فرصـت را مغتنم 
شـمرد و هنگامی که عمرخـان در خواب بود، 

فرمـان داد سـرش را بـدن جـدا کنند.
تـرکان خاتـون بـا کاروان بـه قلعه ایـلال که 
دشـمن به آن دسترسـی نداشت؛ رسـید و با 
تمـام خـواص و غلامـان خود در آن سـکونت 

کـرد. یکـی از سـران محافظ مصلحـت در آن 
دانسـت کـه وی از قلعه بگریـزد و به نوه خود 
جلال الدیـن کـه در ایـران زمیـن بـه قصـد 
پیـکار بـا مغولان، لشـگر گـرد مـی آورد؛ پناه 
بـرد. همـه جـا از رشـادت و قـدرت لشـگر او 
سـخن در میـان بود و می گفتند که سـلطان 
هـم  در  را  مغـولان  می توانـد  جلال الدیـن 

 . شکند
تـرکان خاتـون از ایـن مصلحـت اندیشـی به 
خشـم آمـد و فریـاد زد:» هرگـز! ایـن چـه 
مصلحتـی اسـت که من تـن به خفـت دهم، 
بـه او )جـلال الدین( بگویید که بـرود و خیال 
بافـی نکنـد! چگونـه می توانـم بـه رحمـت 
فرزنـد آن زن بـی همـه چیـز )ای چیچـک، 
همسـر ترکمن محمـد و مادر جـلال الدین( 
وابسـته شـوم و وقتـی کـه اوزلاغ شـاه و آق 
شـاه را دارم، و تحـت حمایت او باشـم؟ حتی 
حضـور در اسـارت بـه دسـت چنگیز خـان و 
تحقیـر فعلی مـن برای من بهتر از این اسـت 
کـه از فرزنـد ای چیچک حمایت کنـم و به او 

وابسـته شوم!«
اندکی بعد مغولان رسیدند و قلعه را محاصره 
کردنـد. گرداگـرد آن کـوه پرصخـره حصاری 
برآوردنـد و رابطـه محصوریـن را با عالم خارج 
بـه کلی قطع کردند. محاصـره قلعه چهار ماه 
بـه طول انجامید. وقتـی در آب انبارها آخرین 
ذخیـره بـه اتمـام رسـید و قطـره ای آب باقی 
نمانـد؛ تـرکان خاتـون چـاره ای جـز تسـلیم 
ندید. مغولان پسـران خردسـال خوارزمشاه را 
کشـتند و زنـان، دختـران و تـرکان خاتون را 
بـه اردوگاه چنگیزخان فرسـتادند و خواص و 

غلامـان او را به قتل رسـاندند.
فرمانـروای مغـول، دختـران خوارزمشـاه را به 
پسـران و مقربـان خـود داد و تـرکان خاتـون 
کـه زنی کینه توز و شـریر بـود را برای نمایش 
در مجالـس بـزم خـود نگاهداشـت. تـرکان 
خاتـون می بایسـت جلـوی در چـادر خاقـان 
ترانه هـای حزیـن می خوانـد.  و  می نشسـت 
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جلـوی  اسـتخوان  تکه هـای  چنگیزخـان 
فرمانـروای  خاتـون،  تـرکان  می انداخـت.  او 
مطلـق العنـان پیشـین خـوارزم کـه خـود را 
ملکـه آفـاق و شـاه زنـان عالـم می نامیـد بـا 
همیـن اسـتخوان ها ارتـزاق می کـرد.) تاریـخ 

جهانگشـای، جلـد دوم، صفحـه 199(
تمـام جواهـرات سـلطنتی در خزانـه و کلیـه 
لباس هـای فاخـر اعـم از زربفـت، حریرهـای 
رنگارنـگ و متنوع، چندین هـزار طاقه پارچه 
اطلـس، حریـر و هـزاران دسـت لبـاس فاخر 
ابریشـمی کـه از شـهرهای مختلف ایـران به 
عنـوان هدیـه یا مالیات بـه دربار خوارزمشـاه 
فرسـتاده شـده بود و شـاهکارهای هنرمندان 
دوره سـلجوقیان و خوارزمشـاهیان محسوب 
می شـد بـه دسـت مغـولان مـورد غـارت و 

چپـاول قـرار گرفت. 

لباس مردان در دوره مغول:

اطلاعـات مـا از لباس هـای قدیـم از دو منبع 
تاریخـی،  مـدارک  کتـب،  از  یکـی  اسـت. 
دیگـری  و  قدیمـی  تابلوهـای  عکس هـا، 
سـفرنامه هایی کـه در قـرون اخیـر به رشـته 
تحریر درآمده اسـت و اطلاعات در زمینه های 
مختلـف امور اجتماعی و اقتصـادی به مراتب 

است.  بیشـتر 
شـاردن کـه حدود 300 سـال پیش بـه ایران 
آمـده بود در سـفرنامه گرانبهایی کـه از خود 
بـه یـادگار گذاشـته، اطلاعـات سـودمندی 
در  زنـان  و  مـردان  لبـاس  خصوصیـات  از 
اختیارمـان قرار می دهد. شـاردن می نویسـد: 
» لباس هـای شـرقی ها تحـت تأثیـر مـد قرار 
نمی گیـرد و تقریبـا بـه یـک سـبک دوختـه 
می شـود. در خزانه هـای اصفهـان لباس هـای 
متعلـق بـه چنگیـز ماننـد لباس هـای روزی 

اسـت کـه او بـه آن شـهر سـفر کـرده بود.
وی درمـورد لبـاس مـردم آن زمـان اصفهـان 
می نویسـد: » مـردان شـلوارهایی می پوشـند 
کـه تـا روی کفـش می آیـد و از جلـو چـاک 

دارد. ایـن چاک تا روی شـکم ادامه دارد و آن 
را بـا لیفه بـه کمر نگاه می دارنـد. پیراهن آنها 
بلنـد اسـت، روی شـلوار می افتـد و از طـرف 
راسـت چـاک دارد کـه ایـن چـاک تـا روی 
شـکم ادامـه داد. پیراهن فاقد یقه اسـت ولی 
مـردان و زنان رشـته ای از مراوریـد یا یراق به 
پیراهـن خـود می دوزنـد که تقریبـا به عرض 

یک انگشـت اسـت. 
مـردان روی پیراهـن یـک پیراهـن نیـم تنه 
کوتـاه می پوشـند کـه معمـولًا از جنس پنبه 
اسـت و در پایین روی شـکم دکمه قرار دارد. 
روی ایـن نیـم تنـه قبـا می پوشـند، قسـمت 
بالای قبا بسـیار تنگ اسـت و طرفیـن آن در 
ارتفـاع کمـر روی هـم می افتـد. ابتدا سـمت 
چـپ و سـپس سـمت راسـت قبـا را در زیـر 
بغـل به وسـیله دکمـه می بندند. آسـتین قبا 
تنـگ و بلنـد اسـت و قسـمت زیـاد آن را تـا 
روی مـچ بـالا می زنند یـا با دکمـه می بندند.

روی قبـا دو یـا سـه شـال بـه کمـر می بندند 
کـه معمـولًا از پارچه نفیس اسـت که هنگام 
تـا کـردن، چهـار انگشـت عـرض دارد. بدین 
ترتیـب قبـا در قسـمت بـالای کمـر برآمـده 
می شـود و بـه جـای جیـب مـورد اسـتفاده 
قـرار می گیـرد. روی قبـا یـک نیم تنـه دیگر 
بـدون  بـه کـردی می پوشـند کـه  موسـوم 
آسـتین یـا آسـتین کوتـاه اسـت. گاهـی این 

کردی هـا بلنـد و آسـتین دار از جنس ماهوت 
زری اسـت و ملیلـه دوزی یـا زردوزی دارنـد؛ 
گاهی لبه آنها را با پوسـت سـمور یـا بره تاتار 

تزئیـن می کننـد.
تیمور مَلِک

چنگیـز دو پسـر خـود اوکتای و جغتـای را با 
بخشـی از لشـگر بر در اترار گذاشـت و به آنها 
گفـت:» اتـرار را محاصـره و والـی آن را با غل 
و زنجیـر نـزد مـن آوریـد تـا خـود بـرای این 
گسـتاخی ) قتـل غایر خـان( کیفـری معین 
کنـم کـه تاکنـون کسـی نظیـر آن را ندیـده 
باشـد.خاقان، جوچـی را بـه گرفتن دو شـهر 
انتخـاب کـرد، الـغ نویـان) تولوی خان، پسـر 
کوچکتـر چنگیز( با پنج هزار سـوار به فرمان 
چنگیـز به فتح شـهر رهسـپار شـدند. پس از 
سـه روز محاصره اهالی شـهر ریش  سـفیدان 
را به وسـاطت فرسـتادند و امان خواستند. الغ 
نویـان فرمـان داد تـا تمام مـردان از شـهر به 
صحـرا برونـد، آنـگاه صنعتگران و پیشـه وران 
را از  مـردان دیگـر جـدا کردنـد و همـه را به 
زخـم شمشـیر، تیـر، درفـش  زوبیـن به قتل 
رسـاندند. از میـان گـروه، جوانـان زورمنـد را 
بـرای دسـته های چریکـی بیـرون کشـیدند؛ 
آن را بـه گروه هـای مختلـف تقسـیم کردنـد 
و ماننـد گلـه گوسـفندان به پیـش می راندند 
تا پیشـاپیش لشـکر مغول بـر حصارها حمله 
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ببرنـد. در راه سـایر مغـولان و متحدیـن بـه 
هـم پیوسـتند و قریب هشـتاد هزار سـپاهی 
از مغـول و متحـدان زیـر لـوای الـغ نویـان 
گـرد آمدنـد و به سـوی خجنـد واقـع در رود 

سـیحون روی آوردنـد.
اهالـی شـهر خجنـد از تسـلیم سـرباز زدند و 
مقاومـت کردنـد. تیمور ملک، جنـگ آزموده 
صاف دلـی  و  سرسـختی  دلاوری،  بـه  کـه 
اشـتهار داشـت، تـازه به امیری لشـکر خجند 
منصوب شـده بـود. او در میان رود سـیحون، 
آن جـا کـه آب به دو شـاخه تقسـیم می شـد 
و جزیـره ای پدیـد آورده بـود، حصـاری بلنـد 

سـاخت و سـلاح و آذوقـه در آن گـرد آورد.
مغولان پشـت شـهر رسـیدند و اسـیران را به 
پیـش راندنـد. آن جماعـت مسـلمان در زیـر 
ضربـات تازیانه و شمشـیر بـر باروهای خجند 
هجـوم بردنـد. مردم شـهر که نمی  خواسـتند 
خـون بـرادران هم قوم خویـش را بریزند ناچار 
از دفاع دسـت کشـیدند. تیمور ملـک با هزار 
مـرد کارزار از رود گذشـت و هر چـه زورق بر 
آب بـود، ضبط کرد و در جزیره مسـتقر شـد.
اهالـی خجنـد جمعـی از علمای شـهر را نزد 
مغـولان فرسـتادند و امـان طلبیدند. سـپس 
دروازه هـای شـهر را گشـودند و مغـولان بـه 

تاراج شـهر پرداختند. آنان با منجنیق، حصار 
جزیـره را سـنگ باران کردنـد و چـون تیـر و 
سـنگ به آن نمی رسـید، جوانان خجنـد را از 
شـهر بیرون کشـیدند و در دو کرانه سـیحون 
تـا 50 هـزار مـرد جنگی گـرد آورند. سـپس 
همـه را گروه هـای صدنفـره تقسـیم کردند و 
بـه سـوی کوهی که در سـه فرسـنگی شـهر 
واقـع بـود؛ راندنـد تـا آن جا سـنگ بـه دوش 

کشـند و راه آب را بـه روی سـد ببندنـد.
تیمورملـک 12 زورق سـاخته بـود و بـرای 
محافظـت آنها از آتش روی هـر یک را با نمد 
و گل آمیختـه بـه سـرکه انـدوده بـود. در هر 
طـرف زورق دریچه ای بـرای تیراندازی تعبیه 
شـده بود. تیمور ملک هر بامداد، شـش زورق 
بـه هر جانـب روانه می سـاخت و جنجویان او 
بـا مغـولان به نبرد سـختی مشـغول شـدند. 
تیرهـای مغـولان کـه بـه نفـت آلـود بـود به 

زورق ها آسـیبی نمی رسـاند.
تیمـور ملـک هـر شـب بـر مغـولان خفتـه 
شـبیخون می زد و بدین سـبب لشـکر مغول 
پیوسـته در بیـم و اضطراب قرار داشـت. پس 
از مدتـی منجنیق هـای تـازه بـا قـدرت زیـاد 
سـاختند کـه چوبه هـای بـزرگ تیـر و پـاره 
سـنگ ها را بـه مسـافت دور پرتـاب می کرد.و 

مغـولان با ایـن منجنیق هـا بر مـردان تیمور 
ملک تیر و سـنگ باریدند و آسیب سختی بر 
آنهـا وارد کردند؛ چون کار به اضطرار کشـید، 
تیمـور ملـک شـبانگاه بـار و بنـد خـود را بر 
هفتاد کشـتی و زورق کـه از قبل حاضر کرده 
بـود، نهاد و جنگجویان خود را بر آنها نشـاند. 
زورق نشـینان بناگاه مشـعل ها برافروختند و 
چون سـیل فروزان در شـیب رود خروشان بر 

آب روان شـدند.
لشـکر مغـول در دو کتـاره رود از پـی آنـان 
تاختنـد. هر جا کـه مغولان پدیـد می آمدند، 
تیمـور ملـک زورق هـا را بـه آن سـو روانـه 
و  می رانـد  آنـان  تیـر  زخـم  بـه  و  می کـرد 
کشـتی ها را بـه پیش می راند. مغـولان زنجیر 
میـان آب کشـیدند تـا کشـتی ها نتواننـد از 
ان بگذرنـد ولـی تیمـور ملک ضربـت زنجیر 
را گسـتت و بـا زورق هـا و کشـتی ها از آنجـا 

گذشت.
وقتـی تیمـور ملـک بـه کنـار نباکت رسـید، 
احـداث  بیـم  از  و  دیـد  زیـادی  اسـب های 
سـدهای محکمتـر، از آب بـه سـاحل آمـد و 
مـردان خـود را بـر اسـب نشـاند و به شـدت 
تاخت. مغولان از پی او شتافتند و جنگجویان 
تیمـور ملـک ناچار بودنـد هر چنـدی یک بار 
بایسـتند و بـا مغـولان بجنگنـد و آنـان را 
بـه پـس راننـد تـا دور شـوند. هیچ یـک از 
جنـگاوران تیمورملک تن به خفت و تسـلیم 
ندادنـد. منتهـا تنـی چنـد از آنان شـبگیر بر 
اردوی مغـولان شـبیخون زدند و جـان به در 
بردنـد. تیمورملـک با چند تـن از جنگجویان 

خـود مانـد و بـه جنـگ و گریـز ادامـه داد. 
وقتی تمام همراهان و جنگجویان وی کشـته 
شـدند و فقـط یک سـلاح و سـه تیـر برایش 
باقـی مانـد، دیـد سـه مغـول بـه سـمت وی 
می شـتابند، تیمور ملک تیری به چشـم یک 
مغـول زد، آن گاه بـر دو مغـول دیگـر تاخت و 
آن دو را از بین برد. سـپس خود را به خوارزم 
رسـاند و بـه تدارک پیکار بـا چنگیز پرداخت. 


